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 گر،یدکیدر اثر تزاحم حقوق افراد با گاهی  که دارد،  ییایمزا رغم یعل اجتماعی یزندگانسان موجودی است اجتماعی، 

طبعاً در بسیاری از این منازعات برای حل و فصل به قضات مراجعه خواهد شد، که در این صورت   گردد کهی م یباعث منازعات

هستیم که دارای خصوصیاتی ویژه مثل افرادی  ازمندین برای حفظ نظام اجتماعی از هرج و مرج  و احقاق حقوق طرفین دعوا،

یکی  حکومت اسلامی، ردنظام قضایی  فته می شود.به چنین افراد قاضی گه احکام شرعی و ملکه عدالت باشند، که علم ب

 یمده است، دارانیز آ یکتب  فقهروایات و بر آنچه که در بنااین منصب  گاهیجابه گونه که مهمترین ارکان محسوب می شود، 

در قضات با توجه به اهمیت بسیار زیاد این منصب،  آن اشاره کرد. بودن یتوان به اله یباشد که از جمله آن م یم اختصاصاتی

 یگاه طیشرا نیعدم حفظ ازیرا  ،را حفظ کنند طیشرا نیاملزم هستند که مخصوص باشند،  یطیشرا یدارا دیباضمن این که 

  می شود. یمنجر به انعزال قاض یو گاه یمنجر به عزل قاض
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  مقدمه

به صورت جمعی که با هم  مجبورندلذا  ،ندبالطبع دنیذاتاً م یها موجوداتاز آنجا که انسان

طبعاً در بسیاری از این   کهزندگی جمعی گاهی هم همراه با منازعات می باشد،  .کنند یزندگ

نظام برای حل و فصل به قضات مراجعه خواهد شد، که در این صورت برای حفظ منازعات 

یم که دارای ملکه عدالت، افرادی هست ازمندین اجتماعی از هرج و مرج  و احقاق حقوق طرفین دعوا،

نظام قضایی،  کهرو، می توان گفت  از این .شرایط و معلومات کافی نسبت به احکام شرع داشته باشند

 که ای ونه، به گاست اسلامیاسلامی و چه غیردر حکومت  چه  متارکان حکو نیاز مهم تر یکی

یات  و اکه در رو در هر حکومت محسوب می شود، محرکه یاز قوا یکیبه عنوان بازو و  یقاض

که اگر قاضی در نظام دینی و اسلامی دارای شرایط است،  اشاره شده است. به این مهم نیز کتب فقهی

آن صفت را از  جود داشته، ولی بعداودر ابتدا وجود نداشته باشد و یا اگر از ابتدا در قاضی آن شرایط 

از این رو در این سعی شده  دست بدهد، موجب عزل و یا انعزال قاضی از منصب قضاوت می شود،

 مورد بحث و بررسی قرار گیرد. ب و علل عزل و انعزالاسبا است، که

  مفهوم شناسی (1

و ضروری است که مفردات، موضوع لازم بحث موضوع رای تبیین درست و توضیح بیشتر ب

 بحث و بررسی قرار گیرد. موردتحقیق 

 در لغت و اصطلاح عزل مفهوم  (1-1

 مفهوم لغوی عزل (1-1-1

کنار گذاشتن، دور افکندن،  :چند معنا ذکر نموده اند که عبارت است ازاهل لغت برای واژه عزل 

آن مجید نیز به کار ر قردمشتقات این واژه و   (441، 11ج ،1414)ابن منظور، کناره گیری کردن است.

 سوره هود است که می فرماید:  42مرتبه اول در آیه  رفته آمده است،
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لَاتکَنُ   ارْکبَ مَّعنََا وَبُنیََّ یَا مَعْزِلٍ فیِ وکَاَنَ ابنَْهُ نوُحٌنَادىَ  هیَِ تَجْریِ بِهمِْ فیِ مَوْجٍ کَالْجِباَلِ وَ وَ»

 ؛ (42« )هود/مَّعَ الْکَافِرِینَ

نوح فرزندش  «هنگام نیدر ا» داد؛یها حرکت مهمچون کوه یامواج انیآنها را از م ،یو آن کشت

 .)مکارم، ترجمه قرآن( .«اه ما سوار شو، و با کافران مباشهمر ،بود صدا زد پسرم یارا که در گوشه

در آیه دیگر از قرآن کریم واژه عزل به کار  کلمه معزل در این آیه قرآن به معنی »گوشه« است،

 :رفته است

لكَِ امَنِ ابْتَغَیتَْ ممَِّنْ عَزَلتَْ فَلَاجُنَاحَ عَلَیْكَ ذَ تُؤْوِی إلَِیْكَ مَن تَشَاءُ وَ تُرجْیِ مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَ»

هُ عَلِیماً  اللَّـهُ یَعْلَمُ مَا فیِ قُلُوبکُِمْ وَ یَرضَْیْنَ بمَِا آتَیْتَهُنَّ کلُُّهُنَّ  وَ لاَیَحزْنََّ وَ أَدْنىَ أَن تَقَرَّ أَعْیُنُهُنَّ وَ کَانَ اللّـَ

 ؛(51)احزاب/ «حَلِیمًا

خواهى نزد خود  توانى )نوبت او را( مؤخّردارى و هر که رااز همسرانت هر کدام را خواستى مى

اى دوباره طلب کنى؛ این جاى دهى، و بر تو باکى نیست هر کدام را که )براى مدّتى( ترك کرده

ى آنان به آنچه در اختیارشان )حکم( براى آن که چشمانشان روشن شود و ناراحت نشوند و همه

اند، و خداوند دانا دهاى شماست مىتر است، و خداوند آنچه را در دلگذارى راضى باشند مناسبمى

 «.و بردبار است

نزد  یو هر کدام را بخواه ،یانداز ریبه تأخ یتوانیم یاز همسرانت را بخواه كیهر  «موعد» 

بر  یگناه ،یده ینزد خود جا یبخواه یااز آنان را که برکنار ساخته یو هرگاه بعض ؛یده یخود جا

 یدهینباشند و به آنچه به آنان م نیغمگ که نیچشم آنان، و ا یروشن یبرا یحکم اله نیا ست؛یتو ن

و خداوند دانا و بردبار  داند،یاست؛ و خدا آنچه را در قلوب شماست م کتریشوند نزد یراض یهمگ

«. در این آیه عزل به معنای بر کندیآنها عجله نم فریاز مصالح بندگان خود با خبر است، و در ک»است 

 ر گرفته شده استکنار ساختن به کا
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 مفهوم اصطلاحی عزل (2-1-1

، صدقات و وکالت به کار رفته نکاح، دین، زکات باب هایابواب مختلف فقه مثل واژه عزل در 

ریختن منی پس  عبارت است از بیرون عزلبه طور مثال در باب نکاح، فقها بحث نموده اند که  است.

فقها گفته اند، اگر مستحق زکات موجود  باب زکاتو در ( 576، ص1388)حلی، علامه،  ،از دخول

و  (89، 4، ج1419)طباطبایی، یزدی،  نبود، عزل به معنی کنار گذاشتن زکات برای مالك جائز است

در باب وکالت نیز عزل به معنای برکنار کردن وکیل می باشد که دارای صور و احکام مخصوص به 

 .(289، 5، ج1413، یثان )عاملی شهید خود است

باب  یکامل دارد، معن یذکر شده در بالا آنچه با مقصود ما هماهنگ یمعان انیحاصل آن که از م

 شود.  یمنصب کنار گذاشته م نیاز ا ینهاد ای یتوسط شخص یوکالت است که قاض

 و اصطلاح ( انعزال در لغت2-1

 ( انعزال در لغت1-2-1

برای این کلمه چند معنی ذکر شده شد، زال مصدر باب انفعال از ریشه عزل »ع ز ل« می باانع

)دهخدا،  شدن، معزول شدن است. است که از جمله آن می توان به گوشه گزیدن؛ دور شدن، برکنار

  .(181، 1389عمید،  ؛13257، 1341

 انعزال در اصطلاح  (2-2-1

به معنی برکناری قهری است، بر خلاف عزل که شخص را برکنار می واژه در اصطلاح فقهی 

در کتاب  شود،می  کناربرنمایند، در این جا شخص به خاطر عاملی که بر وی عارض می شود، قهراً 

 فرهنگ فقه نیز چنین آمده است که: 

ى دار کار دیگرى عهده »کسى که به خاطر شایستگى یا برخوردارى از شرایط خاص، از سوى

مانند وکیل در وکالت، وصىّ در وصیتّ، قاضى در قضاوت و متولیّ موقوفه در وقف در  شده است
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شود و نیازى  کنار مى صورت از دست دادن شایستگى یا فقدان شرط، به طور قهرى از سمت خود بر

 (699، 1، ج1426)جمعی از پژوهشگران،  به عزل وى نیست.«

 بر کنار می شود ال چنین است که در چه صورتی قاضی قهراًحاصل این که مقصود ما نیز از انعز

 و نیاز به تشریفات خاصی ندارد.

   و اصطلاح لغتدر  قاضی( مفهوم 3-1

  مفهوم لغوی قاضی (1-3-1

از  ت آن دارای معانی مختلفی می باشد،قاضی از ریشه قَضیََ می باشد و ریشه این واژه با مشتقا 

قَضَاءً و قَضِیَّةً یا  یَقْضیِ جمله معانی ای که لغویون برای قضا ذکر می کنند عبارت است از: قَضىَ

 (185، 5، ج1409)فراهیدی،  إلیه عهدا یعنی وصیت کردن. حکم. و قَضىَ

ین کلمه قطع و فصل است، ابن اثیر می گوید: »همانا در حدیث ذکر »القضاء« تکرار شد و اصل ا

: زمانی که حکم کند و فصل خصومت کند. و قضا شئ قَضاءً فهو قاضٍ یَقْضیِ قَضىَمی شود: » گفته

 .(78، 4، ج1399)ابن اثیر،  احِکام و اِمضاء و فارغ شدن از آن است.«

قَضَاءً و قَضِیَّةً: یعنی حکََمَ.  یَقْضی اسماعیل بن عباد صاحب نیز در المحیط اللغه می گوید: »قضى

، 5، ج1414)صاحب، اسماعیل،  «ءِ و ذَهَابُهإلیه عَهْداً: یعنی وَصِیَّةً و الانْقِضَاءُ: یعنی فَنَاءُ الشَّیْ و قَضى

یعنی حکم کردن و قضی الیه عهدا یعنی وصیت کردن و انقضاء یعنی  فناء شی و از بین رفتن  (462

 .آن

مَا یقَُولُ لَهُ کنُ وَإِذَا قَضىَ أَمْرًا فَإِنَّواژه قضا و مشتقات آن در آیات متعددی به کار رفته است، »

« و آن، باش گوید: »موجودو هنگامی که فرمان وجود چیزی را صادر کند، تنها می (117فَیَکُونُ« )بقره/

 همچنان که مشخص است در اینجا قضا به معنی حکم آمده است. شود،فوری موجود می

 :و یا در آیه دیگر می خوانیم
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بِّ أَنَّى یَکُونُ لِی وَلَدٌ وَلَمْ یَمْسَسْنیِ بَشَرٌ قَالَ کَذلَِكِ اللَّـهُ یخَْلُقُ مَا یَشَاءُ إِذاَ قَضَى أَمْراً قالتَْ رَ»

  ؛(47« )آل عمران/فَإِنَّمَا یَقُولُ لَهُ کنُ فَیَکُونُ

 چگونه ممکن است فرزندی برای من باشد، در حالی که حضرت مریم گفت: »پروردگارا، 

هنگامی  آفریند،نگونه هر چه را بخواهد می»خداوند، ای ی با من تماس نگرفته است؟ خطاب شدانسان

 شود«؛ گوید: »موجود باش« آن نیز فوراً موجود مید فقط به آن میر دارکه چیزی را مقرّ

 به معنی مقرر داشتن است. در این آیه قضا واژه 

 هم چنین در سوره غافر آمده است:

هَ هُوَ السَّمیِعُ الْبَصِیرُ قْضیِ بِالْحَقِّ وَاللَّـهُ یَ وَ»  ،«الَّذیِنَ یَدْعُونَ مِن دوُنهِِ لَا یَقْضوُنَ بِشیَْءٍ إِنَّ اللّـَ

 ؛(20)غافر/

ی خوانند هیچ گونه داورکند، و معبودهایی را که غیر از او میخداوند بحقّ داوری مییعنی 

 ندارند؛ خداوند شنوا و بیناست«؛

 به معنی داوری و قضاوت کردن است.  علوم است، واژه قضاء در این آیههمان گونه م

  قضامفهوم اصطلاحی ( 2-3-1

قضاء اصطلاحاً و شرعاً عبارت است از : »می فرمایدمرحوم شیخ انصاری در کتاب القضاء چنین 

جزئیّات قوانین شرعی أهلیت فتوى دارد و این  بر مردم، برای کسی که درشرعی ولایتِ حکم کردن 

شخاص معین از همه مردم است که موجب إثبات حقوق مردم، و استیفاء آن حقوق می احکم بر 

 .(25، 1415)دزفولی،  گردد.«

حکُم ، برای ی : »قضاء عبارت است از ولایت شرعمی فرمایدهمچنین شهید ثانی در مسالك و 

ت قوانین شرعی دارد، برای اشخاص معین از مردم که موجب اثبات کسی که اهلیت فتوا در جزئیا

ت و حقوق و اخذ آن برای صاحب حق. همچنین مبداء قضاء ریاست بر مردم در امور دین و دنیا اس

 (325ص، 13، ج1413غایت آن رفع منازعه بین مردم« )عاملی شهید ثانی، 
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»قضاء عبارت است از یده می شود، نیز دمرحوم فاضل هندی نزدیك به همین معنا در عبارت 

حکم دادن، برای کسی که اهلیت فتوا دادن در جزئیات قوانین شرعی را داد، بر  برشرعی ولایت 

  1اشخاص معین که متعلق آن اثبات حقوق و اخذ و رساندن آن حق به مستحق آن است.«

است از ولایت بر  »قضاء در اصطلاح شرع و متشرعه عبارتدر جای دیگر این گونه آمده است 

حکم و منصب که قرار داده شده است از ناحیه خداوند متعال یا از ناحیه معصوم برای کسی که واجد 

شرایط افتاء است اولا، و مسائل قضاء را می شناسد ثانیاً و مبدأ آن رئاست کلیه در امور دین و دنیا 

ی نبی، و ائمه اطهار صلوات است و آن شاخه ای است از درخت ریاست عامه که مجعول است برا

ز متمم های که غایتش احقاق حق و ابطال باطل و قطع منازعه بین مردم است که ا الله علیهم اجمعین،

 .(573بی تا، )مشکینی،  نظام نوع انسانی است«

همچنان که از تعاریف فقها مشخص است، به حکومت برای رفع نزاع بین مردم قضاء و کسی 

 انجام میدهد، حاکم و قاضی گویند که مقصود ما نیز در عنوان تحقیق همین معنا میکه این کار را 

 باشد.

 انواع قاضی  (2

  قاضی مطلق (2-1

ی به قاضی ای گفته می شود که به طور مطلق در همه ابواب و در هر مکان و برا قاضی مطلق

مطلق یعنی بر نظر اکثر فقها باید اولا دارای اجتهاد این شخص بنا همه مردم می تواند قضاوت نماید،

یك قاضی آمده است را داشته  ثانیاً باید دارای تمام شرایطی که در فقه برای در همه ابواب فقه باشد،

که عبارت است از بلوغ، عقل ایمان، طهارت مولد، مرد بودن، دارای حافظه و قدرت نوشتن و  باشد،

 .(407، 2، ج1385خمینی،  ؛138ص، 2، ج1410)حلّی،  ب آمده استسایر شرایطی که در این با

 

 .5 ، ص10اصفهانى، فاضل هندى، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج.  1
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 قاضی تحکیم (2-2

تحکیم عبارت است از حکم قرار دادن کسى جهت داورى میان دو طرف متخاصم و متنازع که 

اما تحکیم در قضاوت به این  جهاد، نکاح و قضاء سخن رفته است، هاى از آن به مناسبت در باب

وب که از جانب امام )ع( به نصب قاضى دوگونه است: قاضى منص معنا است که چنان که گذشت،

 گردد.شود و قاضى تحکیم که توسط دو طرف دعوا تعیین مىبه این سمت گمارده مى  عام یا خاص

 .(376ص، 2)جمعی از پژوهشگران، همان، ج

رابری در کتب فقها در مورد شرایط این قاضی اختلاف نظر وجود دارد برخی از فقها قائل به ب

اما در مثل جواهر الکلام برای قاضی تحکیم، شرایطی که ذکر  ،قاضی تحکیم و مجتهد هستند طشرای

شده است، عبارت است از عقل، اسلام و عدالت و در اینکه آزاد بودن و مرد بودن نیز شرط است یا 

 (112ص، 21، ج1362)النجفی،  نه، بین فقها اختلاف وجود دارد.

کم قاضی تحکیم، نفوذ ح» سه مساله مهمبه  و شهادات در کتاب قضامرحوم شیخ انصاری 

تحکیم متصور  سوم این که آیا در عصر غیبت قاضی اشتراط و عدم اشتراط رضایت به حکم قاضی،

 .به صورت مختصر به مورد بررسی قرار می گیرداین مباحث است یا خیر؟« که در این قسمت 

 حکم قاضی تحکیم نفوذ قاضی ( 1-2-2

نفوذ حکم قاضی تحکیم را بررسی  شد مرحوم شیخ انصاری ابتدا موضوع طور که گفته همان

 یماحکا این مسأله برکه آیا حکم قاضی تحکیم نفوذ دارد؟ بعد جواب می دهند »: می فرماید کرده و

نیست، عمل به حکم قاضی ای را نصب کنند، که ولایتش ثابت اگر اهل بلد  ، چنانچهمترتب می شود

شان  که یك نفر که بین می کنند،تراضی گر دو نفر که با هم مشکلی دارند و ، اما اآن لازم نیست

-45ص، 1415)دزفولی،  و در این امر اختلافی نیست.«عمل به این حکم لازم است قضاوت کند، 

47) 
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  رضایت به حکم قاضی تحکیم( 2-2-2

به دو قول اشاره می حاکمین بعد از حکم قاضی تحکیم در مورد رضایت متمرحوم شیخ انصاری 

 که اخذ متیقن است و اقوا عدم قبول استکند، »یکی از اقوال که در مبسوط هم انتخاب شده، 

و در قواعد علامه اشکال گرفته شده است در ثبوت حبس و استیفاء عقوبه و  ندارد«رضایت نیاز »

ین حتی نمی تواند دیه قرار دهد بر عاقله که راضی بر گفته است که نفوذ ندارد در حق غیر مترافع

 .(46)همان،  «حکمش هستند که این کلام نیکو است.

   وجود قاضی تحکیم در عصر غیبت( 3-2-2

؟ یا خیر آیا قاضی تحکیم در عصر غیبت متصور است مرحوم شیخ در پاسخ به این موضوع که

د ثانی در روضه که هر آنچه که برای قاضی مجتهد بنا بر نظر برخی از فقها مثل شهی» : می فرماید

 در عصر غیبت، ما قاضی تحکیم نخواهیم داشت،باشد، می شرط است برای قاضی تحکیم هم شرط 

لذا قاضی تحکیم زیرا در این هنگام، خود آن قاضی شرایط قضاوت برای عموم را خواهد داشت 

 (47)همان،  «هرچند ما مستندی برای اعتبار شروطی که ذکر شده است ندیدیم. بودن معنا ندارد،

  قاضی مأذون( -2-3

، قضاوت مجتهد متجزی و یا غیرمجتهدی است که با اذن و اجازه مجتهد منظور از قاضی مأذون

در این قسم، قاضی در قضاوتش مستقل نیست، بلکه  لشرایط به کار قضاوت اشتغال دارد،اجامع 

کند الشرایط تقلید می صوب از سوی دیگری است. مجتهد متجزّی و نیز کسی که از مجتهد جامعمن

دم تواند قضاوت کند و براساس تقلید به داوری در میان مر الشرایط می در صورت اذن مجتهد جامع

 فرماید:در این باره میخمینی امام  بپردازد و حکم قضایی صادر کند،

الشرایط است و لازم نیست که هیچ کسی او را نصب کند، تهد جامع در قسم اول، قاضی مج

ولی در قسم دوّم، در بعضی از احوال که قضاوت زیاد است و افراد به آن زیادی نیستند که بتوانند 
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در این  گذارند و قاضی واجد شرایط کم است،همه مراکز قضاوت را قاضی واجد همه شرایط 

دانند، ولی از  ی را که مورد اطمینان هستند که اجتهاد را هم نمیصورت فقیه مجتهد عادل، اشخاص

توانند مسائل قضا را بفهمند و مورد اطمینان هم  هایی که در این باب نوشته شده است می کتاب

 (213، 12)خمینی، بی تا، ج کند که قضاوت کنند. دل هم هستند اینها را نصب میاهستند و ظاهراً ع

 .(27)همان،  زند که جعل قضاوت کنند تا قضاوت شرعی بشود.از طرف من هم مجا

در  حلّ مشکل قضاوت در کشور فراهم شد،زمینه  خمینیگیری فقهی حضرت امام  با این جهت

الشرایط به قدر کفایت، شورای عالی قضایی از  قانون نیز مقرر گردید که به دلیل نداشتن مجتهد جامع

سابقه که دو سال خارج فقه خوانده  های قضایی الهیات، علوم قضایی و اداری و طلّاب بالیسانسیه

 .(282ص، 6، ج1388. )مدنی، باشند استفاده کند

موجود، قضات امروز که از جمله قضات مأذون نیز به شمار می آیند از جهات با توجه به قوانین 

مختلف دارای محدودیت مثبت هستند که از آن به صلاحیت در حقوق تعبیر می شود؛ که شامل 

صلاحیت ذاتی، صلاحیت نسبی، صلاحیت محلی، صلاحیت شخصی و صلاحیت اضافی می شود. 

فی الجمله عدالت قضائی بیشتر رعایت شود. زیرا، اولا وجود این صلاحیت ها موجب می شود که 

که در حیطه تخصصی خود به قضاوت بپردازند، و ثانیاً در محلی قضاوت می کنند که به آنها مجوز 

بین انواع پرونده از جهت اهمیت نیز به قضات با سابقه بیشتر و متخصص در  داده شده است و ثالثاً

 د. آن امر مجوز رسیدگی داده می شو

 اسباب عزل و انعزال قاضی در فقه امامیه (3

قاضی مطرح می شود این که آیا قاضی بدون دلیل و سبب حوزه عزل در یکی از مباحث که 

هیچ گاه امام )ع( قاضی را  عزل می شود، برخی از فقها تردید کرده اند، ولی نظر مشهور این است که



 201/ه فقه امامیهانعزال قاضی از دیدگابررسی عزل و  /1401، تابستان 20هشتم، شماره  سال /فقه و حقوق معاصر یتخصص یفصلنامه علم

 

 

 

نا بر این در بخش عوامل که موجب می شود بدون دلیل و جهت از مقام قضاوت عزل نکرده است، ب

 قاضی از مقامش عزل شود مورد بررسی قرار می گیرد.

 اسباب عزل قاضی  (3-1

 وجود مصلحت (3-1-1

اکمل از قاضی پیدا شدن فردی  جود مصلحت برای عزل وفقها اولین سبب برای عزل قاضی را و

ام یا نائب امام نظر در عزل قاضی مرحوم محقق در شرایع فرموده اند: » اما اگر امموجود، دانسته اند، 

داشته باشند به دلیلی مثل وجود مصالحی یا این که فردی کامل تر از قاضی موجود، وجود داشته 

 (863 ص ،4، ج1408)حلیّ،  باشد جائز است که ایشان مراعات مصلحت کند.«

تصاص به یك فصل را اخمرحوم علامه حلی، در جلد سوم قواعد الاحکام، در کتاب القضاء ، 

تدا به سپس ایشان ابضی منعزل نمی شود مگر با دو امر، قابحث عزل و انعزال قاضی داده است، »

در امر دوم هم به صورت کاملا مشروح ادامه اسباب انعزال را بیان می اسباب انعزال می پردازند، 

می یند! ایشان دارند؛ و در میان توضیحات مباحث مربوط به انعزال در مورد عزل، یك جمله می گو

: »اگر امام یا نائب امام مصلحتی در عزل قاضی ببیند یا این که قاضی بهتر و کامل تری را پیدا فرماید

کند، میتواند قاضی را عزل کند و همچنین آیا جایز است قاضی بدون علت عزل شود یا خیر در آن 

 .(423ص، 3، ج1408)حلّی،  ابهام وجود دارد.«

، ایشان نیز مانند علامه حلی در ز روشی مانند مرحوم علامه حلی دارندصاحب کنز الفوائد نی

جلد سوم کنز الفوائد در کتاب القضاء همان مطالب را می آورند، یعنی ابتدا کلام مرحوم صاحب 

شرایع را می آورند و نقد می کنند، منتها در نهایت همان مطالب را می آورند و همان ایراد عدم 

ل با عزل بر ایشان نیز باقی است، ضمن این که سبب عزل را در بین مساله عزل تفکیك اسباب انعزا

اقتراحی بیان می دارند نه به صورت مستقل که در ذیل کلام ایشان می آید: »آیا جائز است که قاضی 

بدون دلیل عزل شود یا خیر؟ در این کلام نظری است. می گویم آیا جائز است برای قاضی که نائبش 
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دلیل عزل کند، یعنی کاری نکرده باشد که موجب عزل شود و مصلحتی هم که مقتضی عزل  را بدون

باشد، وجود نداشته باشد، مثل وجود کسی که اکمل از قاضی موجود باشد؟ در این کلام نظری 

 .(451ص، 3، ج1416)عمیدی،  است.«

همچنان که مشخص است ایشان در بین سبب عزل اقتراحی، سبب عزل غیر اقتراحی  قاضی را  

 بیان می کنند که عبارت است از وجود مصلحت برای عزل قاضی منصوب. 

مرحوم فخر المحقیقین نیز در ایضاح الفوائد همان سبك جناب علامه و صاحب کنز الفوائد را 

 رد نظر ما کلامی نمی آورند و فقط به کلام علامه استناد می کنند.دارند ، منتها در مورد سبب عزل مو

 .(303ص، 4، ج1387)حلّی، 

مرحوم فاضل هندی هم اسباب عزل قاضی را وجود مصلحت برای عزل و یافت شدن فردی 

: »اگر امام یا نائب ایشان مصلحتی در عزل قاضی که مستجمع می فرمایداکمل از قاضی می دانند و 

ط است یا این که فردی اکمل حتی در یکی از شرایط از قاضی موجود پیدا کند، آن قاضی تمام شرای

 .(5ص، 10، ج1416)اصفهانی،  وجوبا یا جوازا عزل می شود.«

 عزل بدون علت( 2-1-3

اما در مورد عزل بدون دلیل، مرحوم صمیری در غایه المرام هم فرمایند، در این باره دو نظر 

این است که اگر به مصلحت باشد، که منعی نیست، اما در این که بدون سبب  وجود دارد، اصل اولی

و مصلحت قاضی را عزل کنند نظر شیخ در مبسوط و محقق حلی در شرایع عدم جواز است و علامه 

در شرح ارشاد هم همین قول را پذیرفته اند اما در تحریر قائل به جواز هستند. علت این قول هم این 

پس اختیار تابع منوب است مثل  ثابت می شود، به نظر امام یا نائبش ولایت ثابت ایدمی فرماست که 

وکالت پس اگر سوء ظن برای امام حاصل شود عزل قاضی قطعاً برای وی جایز است و غلبه ظن نیز 

 .(219ص، 4بی تا، ج)صیمری، کفایت می کند که علامه در تحریر به این قائل هستند.
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، قاضی نیز مثل وکیل و وصی می فرمایدئل به جواز این فعل هستند و قامرحوم صاحب جواهر 

»مطابق  است که همچنان که قابل جعل است، قابل رفع هم هست. و این که بخواهد فعل عبث باشد

 .(61ص، 40، ج1362)نجفی،  این کلام مصادره به مطلوب است. نظر مرحوم صاحب شرایع«

مرحوم گلپایگانی در کتاب القضاء ابتدا نظر محقق را نقل کرده و آن را رد می کند،  خرینأاز مت

م به دلیل عبث بودن این که از معصو رحوم محقق در شرایع عدم جواز است،نظر مایشان می فرماید: »

هد نخوااگر که امام عزل نمود، دیگر عبث  قبیح است که فعل عبث انجام دهد، بعدا ایراد می گیرد، که

که ما قبلا بیان کردیم که ولایت بر قضاء امری اعتباری است که قابل جعل  می فرمایدسپس  بود،

 این ولایت برای امام )ع(همچنان که شارع جعل کرده که  ت مثل زوجیت و ملکیت و امثال ذلك،اس

هم باشد و سپس رخصت داده به مجتهد در آن؛ آیا مستفاد از نفس تمکن از جعل، تمکن از عزل 

اما نسبت  ر انعزال کسی که عزل می کند نیست،شکی د دهند که نسبت به امام )ع(هست؟ جواب می 

داشته باشد که آن هم شرعی  به مجتهد این حرف با ایراد مواجه است، بلکه باید دلیلی نیز وجود

د انحام دهد، چنین چیزی نیاز به این دارد که بتوانیم اثبات کنیم که هر فعلی که امام می توانباشد، 

 .(123ص، 1، ج1432)گلپایگانی،  مجتهد هم بتواند.

نه امام به نظر می رسد،  قها در این مساله متفاوت می باشد،نظر فهمان گونه که بیان شد، پس 

معصوم، بلکه حتی هر آدمی که قدری عاقل باشد، هیچ فعلی را اقتراحاً یا بدون سبب انجام نمی دهد 

حتی همان شخصی که وکیل یا وصی خود را عزل می کند، قطعاً دلیلی دارد  مری مسلم است،و این ا

که این کار را انجام می دهد و این که برخی از فقها قائل به جواز عزل افتراحی هستند چه بسا علت 

 عزل را مفروض می دانند.
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 اسباب انعزال قاضی  (3-2

 ( اثبات عدم وجود کمال در قاضی1-2-3

دلیل این بداهت را هم  ،دی منصب قضا، می باشدتص شرایط مهمی، بدون تردید کمال از جمله

به طور مثال یك قاضی همچنان که مسائل  فعالیت های یك قاضی به دست آورد. می توان از نوع

مربوط به قتل، ضرب و جرح و سرقت و امثال این جنایات را باید با زیرکی تمام حقیقت را کشف 

کند، بلکه حجم بسیار زیادی از مراجعات به وی را مسائل و منازعات مالی به خود اختصاص می 

ل نماید و سپس حکم قضیه را صادر کند. دهد، که قاضی باید این مسائل را به درستی درك و تحلی

هر چند به نظر نویسنده در مورد قاضی معنی کمال عقل چیزی بیشتر از مصطلح فقهی است، یعنی 

عقیده بر این است که قاضی باید در نهایت کیاست و زیرکی و باهوشی باشد، اما با تمام این مطالب  

ضمن این که سفیه از آنجا که  بون شود،د دست کم در امور مالی مغمشخص است که قاضی نبای

 محجور است، ولایت بر کسی نیز ندارد. 

بعد از این بیان، اکنون ببینیم، نظر فقها در این مورد چیست؟ آیا از شرایط تصدی منصب قضا، 

 کمال العقل می باشد، که از فقدش و از بین رفتنش عزل یا انعزال حاصل شود؟

عدالت و طهارت مولد و علم و  یمان،بلوغ، کمال عقل، ا یضدر قا ،یاز نظر مرحوم محقق حل

واژه را به صورت  یناول در لمعه ا هیدمرحوم ش (59ص، 4، ج1408)حلیّ،  ذکورت شرط است«

 یشانباشد. ا یزن یگریهمراه کمال امور د یشانمقصود ا یدبه نظر با ؛ نه کمال العقل کهآورد یکمال م

)عاملی،  افتاء و ذکورت و کتابت باشد.« یتکمال، عدالت و اهل یادار یکه قاض ید: »و بامی فرماید

 .(89 ص ،1417

می هم واژه کمال را آورده اند و  یلهالفض یلن یال یلهبن حمزه در الوس یمرحوم محمد بن عل

 یریگ یمتصم ییدر خلق و حکم، دوم توانا یتشود. اول تمام یثابت م یز: »کمال با سه چفرماید
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از کمال است  یشانا یفن تعریا (208، 1408)طوسی،  باشد.« یکواخلاق ن یداشته باشد و سوم دارا

 باشد. یدرست از کمال عقل م یفیتعر یول یعقل عرف کمالعام تر از  یکه قدر

از  یشانهم کمال را ذکر کرده اند اما مقصود ا یعدر جامع الشرا یحل یدبن سع یحییمرحوم 

کامل، کاتب، عالم به قضا و ....  یر،است: »اگر مرد، عاقل، بص ینچن یشانکلام ا ،یستکمال معلوم ن

 .(522ص، 1405)حلّی،  قضا است.« یتباشد او اهل ولا

می شمارند و  یرا کمال العقل م یالمسائل هم از جمله صفات قاض یاضدر ر یمرحوم حائر

است. بلوغ، کمال عقل،  یزمنصب قضا شش چ یکه شرط است در تصد ی: »بدان که صفاتفرماید

 .(5ص، 15، ج1413)حایری،  طهارت مولد«اخص و عدالت و  یبه معن یمانا

در بحث شرایط قاضی نظرات بسیار متفاوتی وجود دارد، اما در باب  همچنان که مشخص است،

کر نمی کند رای فقیهی که کمال العقل را ذند بهرچعقل تقریبا اتفاق نظر وجود دارد، کمال، یا کمال ال

چند حالت وجود دارد. یا این که آن فقیه اصلا این امر را جز شرایط نمی داند که این امر بعید است 

یا این  است که نزدیکتر به واقع چنین است،یا این که از جهت شدت وضوح این امر را ذکر نکرده 

وده اند. کاهی مقصود همان کمال عقلی است که که این شرط را به صورت های مختلف ذکر نم

پیشتر ذکر شد  و یا مقصود وی کمالی است که امثال شهید اول و ثانی ذکر کردند. در هر صورت اگر 

فقیهی به لزوم وجود این صفت به هر نوع آن  قائل بود که با خلل در این صفت وی عزل می گردد 

فت نداشت که باز هم نتیجه معلوم است، که چنین چیزی یا منعزل می شود. اگر هم التزام به این ص

 مستهجن است.  

در پایان نکته ای به ذهن متبادر می گردد و آن این است که مخاطب این حکم کدام دسته از 

 قضات هستند و فرض اثبات تکلیفشان چیست؟

این امر شده به نظر می آید از شمار قضات، قاضی مأذون و مجتهد و کسی که با استنابه متصدی 

 به طور مثال برای کسی که متصدی این امر است تصور می است می تواند مخاطب این حکم باشد،

شد که این شخص که باهوش و دارای کمال العقل است، اما بعداً ثابت شد که خیر این شخص سفیه 
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ی گردد یا خیر؟ به است یا معتو است، قطعاً دیگر نمی تواند متصدی این امر باشد. اما این که منعزل م

نظر این شخص باید عزل شود تا این که منعزل گردد. چون در نهایت این امور نیاز به تشخیص دارد 

و تشخیص این که ایشان سفیه است یا خیر؟ بر عهده کارشناس و یا امام یا ولی فقیه خواهد بود، که 

 امام و ولی فقیه باید این شخص را عزل نماید. 

 در قاضی و اقسام آن عروض جنون ( 2-2-3

: به اعتبار اتصال و عدم اتصال جنون دنی، مجنون به دو اعتبار تقسیم شده استدر فقه و قانون م

 به زمان کودکی و به اعتبار دائمی یا ادواری بودن جنون.

 ( جنون به اعتبار اتصال و عدم اتصال به دوران کودکی3-2-2-1

مجنونی وه تقسیم شده است، به اعتبار زمان ابتلا به جنون، به دو گربندی، مجنون،  در این تقسیم

که البته به  ه جنون او متصل به ایام صغر نیست،که جنون او متصل به دوران صغر است و مجنونی ک

محجورند و کلیه تصرفات  قانون مدنی اشاره شده است و هردو قسم 1218ه بندی در ماد این تقسیم

چه ولی مال حقوقی آنان باطل است؛ اما مجنونی که جنون او متصل به دوران صغر است، چنانو اع

خاص داشته باشد، به قیم احتیاجی ندارد و سرپرستی او با ولی خاص است. اما قسم دوم که جنون 

او بعد از صغر حاصل شده است، تعیین قیم برای او ضروری است، هرچند دارای پدر و جد پدری 

 باشد.

 ( جنون ادواری و غیر ادواری 3-2-2-2

مجنوان به اعتبار استمرار و عدم استمرار به دو قسم دایمی و ادواری تقسیم شده است، که به 

 صورت مختصر بیان می شود.

 الف( مجنون دایمی )اطباقی(



 207/ه فقه امامیهانعزال قاضی از دیدگابررسی عزل و  /1401، تابستان 20هشتم، شماره  سال /فقه و حقوق معاصر یتخصص یفصلنامه علم

 

 

 

دت به کسی گویند که وضعیت جنون او همیشگی است و در تمام م مجنون دائمی »اطباقی«

چنین شخصی اهلیت اعمال هیچ حقی از حقوق خود را ندارد و  بهره است،عمت عقل بیعمر، از ن

مجنون دائمی مطلقا  عوض و مالی و غیر مالی، باطل است،تمام معاملات او، اعم از معوض و غیر م

 تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود، ولو با اجازه ولی یا قیم خود، بنماید.نمی

 مجنون ادواریب( 

دیگر مجنون ادواری به کسی گویند که در قسمتی از سال مبتلا به جنون است، ولی در قسمتی  

تواند چنین شخصی، در حالت جنون، فاقد اهلیت استیفا است و نمی برد،در سلامت عقلی به سر می

مانعی نباشد، ولی در حالت سلامت عقل، اگر از سایر جهات قی از حقوق خود را استیفا نماید، ح

تواند دارای اهلیت است و معاملات او در این حالت نافذ است. مجنون ادواری در حال جنون نمی

 (htt://yo.ir/hxkkz) تصرف در اموال خود بنماید.«

 عروض فسق در قاضی ( 3-2-3

قطعی است؛ به  بدون تردید اگر ثابت شود که قاضی فاسق است، انعزال وی از منصب قضاوت

یل که اولا مبنا ما کلام مرحوم محقق حلی در شرایع الاسلام است که بر این اساس چون وجود این دل

عدالت و ایمان برای قاضی از بدیهیات است، لذا چون ایشان از عدالت خارج شده است و خروج از 

برای این مطلب که وجود  این شخص نمی تواند ولی غیر باشد، عدالت مانع از ولایت می گردد، پس

ایمان و عدالت برای قاضی واجب است، علاوه بر این که مطلبی بدیهی است، سخن شیخ انصاری نیز 

 یدارا ی،»مطلب اول: در قضاوت شرط است که قاضوجود دارد که ایشان ادعای اجماع می نمایند: 

و  هیو عدالت و طهارت مولد باشد به اجماع محقق و منقول که در مسالك و کفا یمانبلوغ و عقل و ا

رشاد، بیان ا یهدر حاش یثان یدشه عین همین شرایط را .(29ص، 1415دزفولی، ) آمده است.« یاضر

منصب قضا باشد، شرط است که بالغ، عاقل باشد و  یخواهد متصد یکه م یکس ی» برا کرده است

 .(3ص، 4، ج1413)عاملی، شهید ثانی،  و عدالت باشد. یمانا یدارا
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 اسباب فسق ( 1-3-2-3

 یفقها فسق را در مقابل عدالت م ،شودیفِسق، به ارتکاب گناه و ترك فرمان خدا اطلاق مواژه 

 یرزایبه طور مثال مرحوم م، دانند یم یرهو دوم اصرار بر صغ یرهدانند و اسباب آن را اول، ارتکاب کب

 : می فرمایدمسائل الحلال و الحرام  یف یامدر غنائم ال یقم

فسق  النهایه ،باشد یرهاست و اگر چه با اصرار به گناهان صغ یره»مراد از فسق همانا ارتکاب کب

 .(264ص، 1)گیلانی، بی تا، ج «.یرهکند بر مجرد انجام فعل صغ یمقابل عدالت است و صدق نم

است که  ینا یقدر مشارق الاحکام گفته اند: »تحق یمرحوم مولى محمد بن احمد نراق ینهمچن

عدالت و فسق نخواهد بود؛ به  ینب یکه مخالف عدالت است، واسطه ا یزیشود به چ یراگر فسق تفس

شود به خروج از طاعت  یروجود و عدم است و اگر چه تفس ینتقابل ب ینهاا ینجهت که تقابل ب ینا

به ملکه آن و اگر چه موفق نشده باشد که  یا یرهو اصرار بر صغ یرهسبحان و ارتکاب کب داوندخ

بوده نه به  یمرض یاخوف  یانبوده  یتکه اسباب معص ینمانند ا یکرده باشد به واسطه مانع یتمعص

 .(165-164 ص )نراقی، بی تا، «.ینیورع د یلدل

 یفگونه تعر ینکتاب الحج خود اسباب فسق امرحوم محقق داماد در برخی دیگر از فقها مثل 

چه بر  یرهارتکاب کب ینو ب یرههمراه با اصرار بر صغ یرهارتکاب کب یننموده اند: »فسق مردد است ب

 .(361، 2)یزدی، محقق داماد، ج نداشته باشد.« یااصرار داشته باشد  یرهصغ

ى است که حق تعالى در قرآن مشهور آن است که: گناه کبیره هر گناه یرهگناه کب یفدر تعرو 

بهبهانی ضمن این . مرحوم آیت الله عقاب بر آن فرموده است و اخبار بسیار دلالت بر این دارد ۀوعد

اند این کبائر شمرده ةو آنچه در احادیث از جمل» تعریف مصادیق گناهان کبیره را بیان می دارند:

و کسى را به  دن،الدین شدن، و لواطه کرشراب خوردن، و زنا کردن، و ربا گرفتن، و عاق و است:

ناحق کشتن، و دزدى کردن، و مال یتیم به ناحق خوردن، و خوردن مردار، و خون، و گوشت خوك، 

و آنچه به غیر نام خدا کشته شده باشد، مگر در وقت ضرورت، و رشوه گرفتن، و قمار بازى، و کم 

به دروغ گواهى دادن، و از رحمت الهى ناامید کشیدن، و کم پیمودن، و نسبت زنا به عفیفه دادن، و 
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خدا خاطر جمع بودن، و اعانت ظالم کردن، یعنى: در ظلم، و میل قلبى به  ةبودن، و از مکر و حیل

صاحب و امکان دادن،  ةظالم کردن، و عمدا قسم دروغ خوردن، و حق مردم را حبس نمودن، با مطالب

نمودن و استخفاف به حجّ  انتن، و تبذیر کردن، و خیو دروغ گفتن، و تکبّر کردن، و اسراف نمود

کردن، و با دوستان خدا جنگ کردن، و به لهو و استعمال آلات آن مشغول شدن، و اصرار بر گناهان 

نمودن، و از براى خدا شریك قرار دادن، و سحر و جادو کردن، و در غنیمت جهاد خیانت کردن، و 

قطع رحم نمودن، و عمدا ترك نماز واجب کردن، و واجبى زکات ندادن، و کتمان شهادت کردن، و 

از واجبات الهى را ترك نمودن، و عهد شکستن، و تعرّب بعد از هجرت، و کفر به خدا، و ارتکاب 

آتش بر آن نموده، و غنا و خوانندگى کردن و شنیدن، و در وصیتّ ظلم کردن، و  ۀچیزى که خدا وعد

 «و غیبت کردن و شنیدندروغ بر خدا و رسول و ائمه گفتن، 

چنان که مشخص است، غیر از موارد بالا یا آنچه که صراحتا برای آن وعده آتش داده شده 

است، صغیره بوده که با توبه قابل رفع است و البته با اصرار و عدم ناراحتی به جهت انجام آن تبدیل 

نگاه کردن » :شمرده اند ینرا چن یرهاز گناهان صغ یتعداد یبرخبه گناه کبیره می گردد، با این وجود 

 یتکردن به آواز بلند برم یهگر یوان،ح یا، لعنت گفتن بر انسان و  یبه نامحرم، تنها نشستن با زن اجنب

 نشست و برخاست با افراد و اشخاص فاسق و یدین،و مرده، سخن گفتن در وقت خطبه جـمعـه و ع

بت مسلمان وسکوت یغ یدنو انــدوه کردن به علت غــم، شن یهگر یادر نماز و  یدنفاجر، خند

نماز گـذاران در مــسجـد، در خنده  یشـانه ها یکننده، عبور کردن از رو یبتبرابرغ کردن در

 یستادهدر مــسجـد، ا یاز حد تجاوز کردن، داخل کردن نجاست و ناپــاک افراط نمودن و یوشوخ

مـمنـوعـه، سفـرکردن زن بدون محرم،  یـامگرفتن در ا ، روزه«یبدون عذر شرع» بــول نمودن

مال  یبع یدنکردن از باطل و از انسان ظالم، پوش یکردن، طرفدار یفـحـش گـفتن و زبان دراز

 یمکر تلاوت قرآن ی،وجنس در وقت فروختن آن، اراده خلاف وعده ، در وقت وعده کردن به کسـ

پشت به طرف قبله  یاو یحاجت رو یقت قضاو نــفاس، در و یضدر حــالت جـنـابت، حــ

 یااز ورود اش یریگ یجلو ی،بدون عذرشرعـ یدر پرداخت زکات و رفتن به حج فرض یرتأخ ردن،ک
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از  یردست مردم غ یدنجهت گران فروختن، بوس .....«گندم»مردم  یازو مورد نــ یخوردن

از سه روز بدون  یشمسلمان ب ، ترك سخن گفتن با برادر«یبزرگوار یك یاو  ین،معلموالد»

دعوا کردن و دفاع نمودن، داخـل شـدن شخــص جـُنب  یاز جانب کس یقاز تحقـ نبدو ی،عذرشرع

بد  یگران،کــردن با د یو ناپــاك به مسجد، اداء کردن زکات از مال پست و خراب، حـسـود

ن، انـداخــتن نـجـاســـت و افــشاء کـرد یگرانرا به د ینسبــت به مــسلـمانان، راز کسـ یگـمانـ

کردن وقت  یعضا یسـتـنــد،ن یکه ، مردم از او راضــ یمـــردم، امـام قرار دادن کس راهدر  یدیپـلـ

 یکهطور» بالا رفتن یرهجهت به بام خانه وغ ی، ب«لــهو و لهــب»و باطـل  یهــودهبـ یزهایدر چ

 یوقت خطبه امام و ادا» اذان نمازجمعهوفروش بعد از  ید، خر«شود یدهمردم د یداخل خانه ها

زدن  یوی، گــفتگـو و سخـن دنـ«تکــبر و فخــر یاز رو»طــلا  یــم، بستن دندانها به س«ازجمعهنم

، نماز خواندن در اوقات مکــروه، راه رفتـن با «یبدون عــذر شرعــ»در مــسجد، پرورش ســگ 

کردن  یفبه مسجد که احتمال کث یوانهد یاکوچك و خوردسال و  یفــخر و تـکبر، بردن بچه ها

 .(263 ص )کرمانشاهی، بی تا، .«مسجد باشد

 حکم عروض فسق ( 2-3-2-3

اکنون که حدود و ثغور مساله معین گردید، باید حکم عروض فسق به قاضی معلوم گردد. بنا بر 

ن است که با انجام هرکدام از آنچه ص و معین می باشد، ایه تا کنون بررسی شد، آنچه که مشخآنچ

در گناهان کبیره گفته شد و با تکرار آنچه که در گناهان صغیره بیان شد، انعزال قاضی قطعی است؛ به 

این دلیل که اولا مبنا ما کلام مرحوم محقق حلی در شرایع الاسلام است که بر این اساس چون وجود 

لذا چون ایشان از عدالت خارج شده است و خروج از عدالت و ایمان برای قاضی از بدیهیات است، 

برای این مطلب که وجود  د ولی غیر باشد،عدالت مانع از ولایت می گردد، پس این شخص نمی توان

ایمان و عدالت برای قاضی واجب است، علاوه بر این که مطلبی بدیهی است، سخن شیخ انصاری نیز 

بلوغ و عقل  یدارا ی،در قضاوت شرط است که قاض»ند: وجود دارد که ایشان ادعای اجماع می نمای
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آمده  یاضو ر یهو عدالت و طهارت مولد باشد به اجماع محقق و منقول که در مسالك و کفا یمانو ا

 .(29 ص )دزفولی، همان، است.«

 یکس یاست که برا ین: »مطلب اول، امی فرمایدارشاد  یهدر حاش یثان یدمرحوم شههم چنین 

و عدالت  یمانا یمنصب قضا باشد، شرط است که بالغ، عاقل باشد و دارا یخواهد متصد یکه م

 .(3ص، 1413)عاملی، شهیدثانی،  باشد.

بنا بر این مشهور فقها شرایط مذکور را برای مقام قضاوت لازم می دانند و موضوع عدالت و 

 شتر خودداری می نماییم.لذا از بیان موارد بیایمان را برای قاضی امر بدیهی دانسته اند، 

 گیرینتیجه 

صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم، که در فقه اسلامی یك سلسله  از تحقیقات و بررسی های

موجب عزل یا انعزال قاضی از  وجود نداشته باشد،شرایط برای شخص قاضی وجود دارد که اگر 

 که وجودنظریه مشهور فقهای امامیه و سیره عقلا بر این است منصب قضاوت می شود، رأی و 

عزل قاضی از منصب قضاوت که موجب دو عامل مهمی می باشد مصلحت و پیدا شدن فرد اصلح 

که شخص قاضی  در فقه اسلامی کمال عقل و ملکه عدالت از جمله شرایطی هستندمثلا ، می شود

مطابق نظر فقها کشف عدم وجود کمال، عروض از این رو  .متصف به این صفات باشدباید 

در  اضی است، ولیجنون و فسق و کشف عدم وجود طهارت مولد، از اسباب اجماعی انعزال ق

جنسیت، و زوال قدرت کتابت و سمع و سیان، عدم وجود ذکورت و یا تغییرمورد عروض ن

 ،ی بر آن وجود نداشتهاجماع نه تنها که نعزال قاضی از منصب قضاوت شود،که موجب ا بصر

 بلکه دلیلی محکم که بشود به آن تمسك کرد نیز وجود ندارد.
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